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ما خط قرمز ندرم
 قاسم چغك دل

 رفيعا
 قاسم  قاسم  قاسم  قاسم 
 رفيعا

«دور دور بـا حيوانـات وحشـى جرم اسـت.» وقتى بعضى از مـردم اين خبر 
را خواندنـد، تعجـب كردنـد. البته نه از اين تعجب عادى هـا، يك جورهايى 
-دور از جـان- مثـل بعضـى از همـان مخلوقات خـدا كه دور دور باهاشـان 

ممنوع شـده است، شـاخ در آوردند!
بيشـتر جماعـت «تعجـب كـن»، اصـلا در مخيله شـان نمى گنجـد كـه 
آدمـى بتوانـد با حيوان وحشـى بـرود «دور دور». يعنـى در زيباترين حالت 
تصورشـان، اگـر كسـى بخواهـد بـا يـك آهـو هم بـرود بيـرون؛ تـا مقصد 
نـه از خـودش چيـزى مى مانـد، نـه از ماشـينش. بـس كـه جسـت و خيز 
مى كنـد ايـن جانـور. حـالا ايـن بنـدگان خـدا از بيـخ خبـر ندارنـد كـه 
منظـور از «حيـوان وحشـى» در اين خبـر، حيوان خوبـه قصه هاى بچه ها 
مثـل «خانـم خرگوشـه» و «خانم سـنجابه» و «خانم همسـتره!» نيسـت 
بلكـه مـد نظـر مسـئول محترم «آقـا شـيره» و «آقا گرگـه» و «آقـا ببره» 
و «آقـا ايگواناهـه!» و باقـى دسـته اراذل و اوبـاش جنـگل اسـت. بععلـه! 

اين طورى هاسـت.
امـا چند تايـى «تعجب كـن» «پيچـش مـو بين» هـم داريم. ايـن جماعت 
وقتـى خبـر را شـنيدند بـا خودشـان گفتنـد: «يعنـى حالا چه مى شـود؟ 
مثـلا اگر يـك مأمور راهنمايـى رانندگى، خودرويـى را ديد كـه راننده اش 
بـا يـك شـير پر يال و كوپـال افتاده  اسـت دنبـال چهار تـا شـماره(!) چطور 

دسـتور ايسـت مى دهـد؟ اگـر داد، راننـده چطـور مى ايسـتد در حالى كه 
مطمئنـا مـد نظـرش شـماره مأمـور راهنمايـى و رانندگـى نيسـت؟ اگـر 
ايسـتاد مأمـور چطـور جلـو مـى رود، بلكه جلـو آقا شـيره بد نباشـد؟ اگر 
رفـت چـه كار مى كنـد؟ آقـا شـيره و راننـده را بـا هـم جلب مى كنـد؟ اگر 
شـير مأمـور را خـورد چـه؟ چـه كسـى پاسـخ گو خواهد بـود؟ اگـر راننده 
مأمـور را خـورد چـه؟ حـالا شـما بگوييد مگر مى شـود؟ اما مـن مى گويم: 
كسـى كـه پول دارد شـير واقعى بخـرد و بكارد جلو داشـبورد خـودروش، 

يحتمـل، مأمـور را هـم مى تواند بخـورد!»
بـا ايـن تفاصيـل پيشـنهاد ما يـك روش آسـان تر و امن تـر بـراى مأموران 
محترم اسـت. بلكه بلايى سرشـان نيايد. آن ها مى توانند از راه دور شـماره 
خـودرو را بردارنـد و جريمـه اش كننـد. فقط باگ پيشـنهاد ما، اين اسـت 
كـه معمـولا برگ جريمـه بـراى راننده هـاى اين ماشـين همان قـدر مهم 
اسـت كـه مبلـغ يارانـه براى مـن و شـما. البته نه بـه اين دليـل كه طرف 
پولـش را دارد و مى پـردازد، بلكـه بـه اين خاطـر كه طـرف زورش را دارد و 

بـا «يـك تلفـن به بابـا!» بـرگ خلافى صفر مى كنـد و نمى پـردازد!
روش آخـر: بـا ديدن ايـن خودروها، خودشـان را بزنند بـه كوچه على چپ 
و سـريع يـك وانـت پيـكان 52 خسـته را يقه كننـد كه «معاينـه فنى ات 

كو لاكـردار؟!»

خبر رسـيده كه 49 كاميون حامل گوجه فرنگى در حالى كه مى خواسـتند 
بـا بارنامـه جعلى گوجه ها را به عراق ببرند در مرز شـلمچه توقيف شـده اند. 
قاچاقچى هـا قصد داشـتند گوجه فرنگى را در پوشـش گل كلـم، فلفل دلمه 
و پيـاز از مـرز رد كننـد. همه جـاى دنيا اسـلحه، مواد مخـدر و اعضاى بدن 
در قالـب گل كلـم، فلفـل دلمه و پيـاز از مرز رد مى شـود، اينجا گوجه! چه 
كسـى فكـرش را مى كـرد يـك روزى گوجـه اين قـدر مهم شـود؟ احتمالا 
فقـط همـان رئيـس جمهـورى كـه رفـت خانـه اش را جايى خريد كه سـر 

كوچه شـان گوجه فروشـى ارزان وجود دارد.
بـه هر حـال اميدواريـم در انتقـال اين گوجه ها بـه بازارهـاى داخلى دقت 
لازم انجـام شـود تـا سـالم بـه مقصد برسـند. آخر بـه تازگى خبر رسـيده 
اسـت در عمليـات زنده گيـرى و انتقـال 10 گورخـر از منطقـه تـوران بـه 
پـارك ملـى كويـر، توسـط سـازمان حفاظـت از محيط زيسـت، 5 گورخر 
تلـف شـده اند. يعنـى فكـر كنم اگـر مى خواسـتند ايـن گورخرهـا را مرده 
انتقـال بدهنـد هم نمى توانسـتند 5 تايشـان را به اين راحتى بكشـند. اگر 
گورخرهـا خودشـان كنار جـاده را مى گرفتند و مى رفتند به سـمت مقصد 
در نهايـت بـه خاطـر بـدى جاده هـا و خواب آلودگـى گورخر و انحـراف به 

چـپ، دو سـه تايشـان مى مردنـد، نه نصفشـان. حـالا اميدواريـم در انتقال 
گوجه ها تدابيرى انديشـيده شـود كه نصفشـان در حال انتقال رب نشـوند 
و كـف جـاده نريزنـد، چـون علاوه بـر حيف شـدن گوجه ها ممكن اسـت 

پـاى آن 5 گورخـر باقى مانـده هـم رويشـان ليز بخـورد و بميرند!
البتـه قبـول دارم كـه اتفاق هـاى بـد هميشـه مى افتـد و گاهـى زور مـا 
آن قدرهـا هـم كـه فكـر مى كنيـم زيـاد نيسـت. حتـى وزيـر آمـوزش و 
پـرورش هـم بـه ايـن موضـوع معترف اسـت و گفتـه اسـت: «زورمـان به 
حـذف كنكـور نرسـيد.» حالا كـه داريم فكـر مى كنيم مى بينيـم زياد هم 
بـد نشـده كـه زورشـان بـه كنكـور نرسـيده اسـت، چـون ممكن بـود در 
عمليـات زنده گيـرى و انتقال پشـت كنكورى هـا از اين ور ديـوار كنكور به 
آن ور ديـوار، نصفشـان بميرنـد و آن موقع دانشـگاه ها بـا صندلى هاى خالى 
بيشـترى از اينكه هسـت مواجه شـوند. على ايحـال از مسـئولان خواهش 
مى كنيـم فعلا دسـت بـه جا به جايى چيـزى نزنند يا اگر خواسـتند چيزى 
را جابه جـا كننـد، اعـم از گورخـر، گوجـه يـا كنكورى ها، زنده گيرى شـان 
نكننـد، اول بكشندشـان، بعـد بـا خيـال راحـت مرده گيـرى و سـپس 

كنند. جابه جايشـان 

حيوان! نيا دور دور!

گورخر خوب گورخر مرده  است!

 محمد رضا  
 مير شاه ولد 

تى وى سنگقلوه سنگ سنگين خواب

سنگ آخر

شهر شلوغ

 احمد رضا 
 كاظمى

 ايمان
 فروزان نيا

 محمد رضا   محمد رضا   محمد رضا  
 مير شاه ولد  مير شاه ولد  مير شاه ولد 

در حاشيه اينكه على فروغى، مدير شبكه3 
گفت: در شبكه 3 خط قرمز نداريم/ شما 

همه چيز در اين شبكه مى بينيد

ما اينجه وزِ وزِ ندِرمِ
سعدى و ماركز ندِِرمِ

تو شبكه 3 اخوى
خطوط قرمز ندرم

گلزار و مهناز مى ذَرمِ
همه چيزه باز مى ذَرمِ
هش دفه تكرار مُكُنم
دلما بخه واز مى ذَرمِ
ما غير از اى تز ندِرمِ

خطوط قرمز ندرم

پويول با موهاى بلِند
تتو با چيشماى لوَِند

قرِ مده تو برنامما
چون تو مخى تو بپسند

كلا عوارض ندرم
خطوط قرمز ندرم

مصدقه ما موكوبم
حتى توره؟ ها! موكوبم
هركسه ره فك بكُُنى
صد دفه در جا موكوبم

ما امر جايز ندرم
خطوط قرمز ندرم

مويم فروغيم على
نون موخورم نون خلى
يك سرى از همكارارَه

تصفيه كردمشا ولى
ما فوتوسنتز ندرم

خطوط قرمز ندرم 

 عبدا... 
 مقدمى

پول هايمان رو چطور بشوريم؟بعد از تصويب




